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  : مقدمه
   هاى حقوقى دنيا است نظام ةكلي ةرف و عادت نخستين مظهر حقوق يك جامعه و بلكه خميرمايه و جوهرع .

رف و عادات و رسوم گذارى به صورت ع بشرى همواره با حقوق همراه بوده وحقوق پيش از تولد قانون ةجامع
خوپذير است و ازديگر سو  طبع آدمى ذاتاًكه از يك سو  چه اين؛ اجتماعى جريان داشته است در ميان روابط

به ويژه كه سرشت آدمى چنان است كه به  .باشد عادت نيز از نيروهاى شگرفى است كه بر اعمال آدمى چيره مى
لذا  ؛دهد بار آن را انجام داده وموافق ميل باطنى يا خير و صلاح خود يافته، رغبت نشان مى تكرار آن چه يك

خود  اى براى تنظيم روابط حقوقى رف و عادت را به عنوان وسيلهجتماعى خود عآدميان از آغاززندگى ا
اى از وسايل فنى  يافته و پاره شكل هاى بسيارى ها و عادت رفچنان كه در طول تاريخ تمدن بشرى ع. اند برگزيده

اجتماعى و  هاى زندگى رف از ضرورتبدين ترتيب ع. داشته است حقوق و روابط اجتماعى را مشخص و معلوم
  .1حيات وزندگى انسانى دانسته شد ةلازم
كيبي كيفري تر در ساحت حقوق» اجتهاد «و » استنباط«. عرف در ساحت حقوق كيفري نيز اهميت بسزائي دارد     
در ..) قضات، وكلا ودانان،  حقوق(استنباط  كار متصديان معظم.است»شناسي موضوع«و» شناسي حكم«از 

وام و پايه و بايستة ذكر است كه در اكثر مفاهيم و موضوعاتي كه ق. لال پيدا كرده استانح« شناسي موضوع«
گذار موضع سكوت اختيار نموده، و صرفاً به انشاء حكم كفايت  دهد قانون اساس احكام كيفري را تشكيل مي

انتظار نيست؛ البته اختيار موضع سكوت در خصوص كثيري از موضوعات و مفاهيم كيفري، خلاف . نموده است
گذار و شارع مقدس انشاء و بيان احكام است نه تعريف و تبيين موضوعات و  چرا كه شأن و رسالت قانون

يكي از كاركردهاي اساسي و مهم عرف در حوزة حقوق : توان گفت به عنوان يك گزارة كلي مي. مفاهيم
ات  ملاك. است» ما لا نص فيه«ع كيفري، مرجعيت در تبيين و تشخيص موضوعات و مفاهيم كيفري در مواض

محقق نخواهد شد مگر اينكه با منقح و ) دفع مفاسد و جلب منافع اساسي در زندگي اجتماعي(احكام كيفري 
شفاف سازي موضوعات كيفري، مقامات قضايي به دور از هر شبهه و ترديدي به مرحلة صدور حكم نائل 

تا زماني تمام زواياي مخفي و تاريك  ت و معلول است؛ ولّع ةرابط ، بين حكم و موضوعگردند؛زيرا، رابطة
  .محقق نخواهد شد) معلول(آشكار و شفاف نگردد، حكم ) علّت(موضوع 

هاي حقوق كيفري مكمل يكديگرند؛ و وجود هريك از اين دو  در تحقق بخشيدن به آرمان» قانون«و » عرف«     
هايي كه در حوزة حقوق كيفري،  ها و نارسايي ، محدوديتنهاد، به تنهايي قاصر خواهد بود كه كافة خلأها

به منزلة دو بال براي رسيدن به عدالت و اهداف عاليه »قانون«و  »رفع«گردد را سامان بخشد؛ بنابراين،  حادث مي
                                                            

ص ؛1348، اولنيـا، دانشـگاه تهـران، چـاپ      ، مهـدى كـى  كليات مقدماتى حقوق؛نيا مهدى كى. 104ص  ؛1327نا،  بى 2ج  ؛مبانى حقوق؛جوان موسى-1
  .10ص  1388نشر ميزان؛، اى بزرگ حقوقىه ى اجمالى آن در اسلوب مطالعهنقش عرف در حقوق مدني و سلجوقي محمود؛.204
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قانون با بيان احكام و پر نمودن . در تنظيم و انتظام نظم جامعه مكمل يكديگرند و شوند، حقوق جزا محسوب مي
توانند اهداف متعالي حقوق  لأهاي حكمي و عرف در حصاردهي و تبيين موضوعات و مفاهيمِ كيفري ميخ

صراحت و تنجز خود را از قانون و تحرك و قابليت تطبيق ،روشني كيفري حقوق. كيفري را جامه عمل بپوشند
خود را باشرايط متغيرف زيرا، از خصايص ج.رف كسب مي نمايدر زمان و مكان از عالب و ثمربخش ع

اي است  باشد و اين خاصيت به مثابه نيروي محركه ل شرايط زندگي اجتماعي ميپذيري آن به تناسب تحوتغيير
اين . كند ر محيط تأمين ميآورد و قابليت انطباق آن را با شرايط متغي آن را در طول زمان به حركت در ميكه 

ل و تغيير عرف، در صورت احراز تحو.اند از تأثير آن بكاهدتو در عرف قهري است و هيچ عامل نميخصيصه 
ها ناگريزند احكام خود را بر مباني قواعد عرفي تازه استوار سازند و نويسندگان و گردآوران عرف نيز  دادگاه

 اي جز انعكاس اين تغيير و تحول در آثار هاي روز باشند چاره با واقعيت هرگاه طالب مطابقت اثر علمي خود
آن به مرور در طول زمان تغيير هاي قضايي راجع به  چنانكه در مورد قانون نيز با ثابت ماندن آن، رويه.خود ندارند

پذيرند و از اين  ته صدور يافته تفاوت مييابندو احكام و آراء جديد با آنچه كه در شرايط و مقتضيات گذش مي
دهي  مختصر توضيحاتي كه بيان شد، ضرورت سامان.رهگذر امكان تحول و تكامل حقوق مثبت فراهم مي گردد

  . نمايد ناپذير مي در ساحت حقوق كيفري را اجتناب» عرف«تحقيقي با موضوعيت شناخت كاركرد 
  :مهمترين سوالات اين پژوهش

1-آيا ملاك در تبيين موضوعات كيفري عرف خاص؟رف عام است يا ع  

2- يست؟با ك »خاص و عام«رفمسئوليت بار اثبات ع  

 ):بطور مختصر(پژوهشهاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان نامه    

هاي علمي در خصوص عرف با محوريت موضوعات جزايي به صورت خيلي محدود انجام شده  پژوهش   
  :است، اما تحقيقات انجام شده با محوريت حقوقي

علي  شعبان: يدآورندهدانشگاه تهران، پدنامه كارشناسي ارشد،  عرف در حقوق كيفري ايران، پايان -1
  .1376ساساني 

: نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، پديدآورنده نقش عرف در فقه و حقوق اسلامي، پايان -2
  .1388لوئيان  مليحه حمزه
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نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  نقش عرف از ديدگاه جامعه شناختي حقوقي و حقوق تطبيقي، پايان -3
  .1387علي پورمرجان  قربان: ه، پديدآورند)ع(دقامام صا

  ):درصورت لزوم(حدود پژوهش    
شناسي و بررسي جايگاه عرف در تفسير موضوعات  تعريف و بررسي عناصر عرف از نگاه حقوقي و جامعه        

  .و مفاهيم جزايي و بررسي نمودهاي عرفي در قوانين جزايي

  :فرضيات پژوهش   
يين موضوعات كيفري داراي نقش تبيني مي باشد اما گستره عرف عام وسيع تر هردو عرف در تب -1

  ؛است

  .مسئوليت بار اثبات عرف بر عهده مقام تعقيب مي باشد -2

  :اهداف اين پژوهش   
  .سازي موضوعات و مفاهيم جزايي بررسي جايگاه عرف در تبيين و شفاف -1

  .بررسي جايگاه عرف در فقه جزايي -2

  .ردي نمودهاي عرفي در قانون مجازات اسلاميبررسي مو -3

  :خلاصه مراحل روش پژوهش   
اي خواهد بود كه به صورت  روش اتخاذ شده براي نگارش اين پروژه بر پايه روش مطالعه و تحقيق كتابخانه     

گيري بر اساس  جهبندي و نگارش و نتي هاي فارسي و عربي آغاز شد و نهايتاً به جمع تحقيق از منابع مختلف با زبان
  .آوري شده خواهد انجاميد مطالب جمع

  :در سه فصل انحلال پيدا كرده است» رساله«كليه مباحث اين    
اين فصل متكفل بيان تعاريف مفاهيم، تاريخچه، تقسيمات و تبيين نهادهاي مشابه : كليات -فصل اول -1

 باشد؛ مي» عرف«نهاد 

ين فصل متكفل بيان دلايل حجيت عرف در حقوق ا: در حقوق كيفري» عرف«نقش  - فصل دوم -2
كيفري، شرايط حجيت عرف در حقوق كيفري، انواع كاركردهاي عرف در حقوق كيفري، احراز و 

 هاي از كاركرد عرف در قوانين جزايي؛ اثبات عرف در حقوق كيفري و بررسي نمونه
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تاريخچه كاربرد عرف در فقه جزايي، اين فصل متكفل بيان، : » عرف در فقه جزايي«نقش  -فصل سوم -3
هاي از كاربرد عرف در  دلايل حجيت عرف در فقه جزايي، اهميت عرف در فقه جزايي و بررسي نمونه

  .آراء فقها است
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  :كليات -فصل اول
مفاهيم بنيادي در خصوص  تأسي از آثار علمي فُحول دانشِ حقوق، كه آغاز هر تتبع و تحقيق را با بيان اب   

نمايند، در طليعة اين رساله به بيان و تعريف مفاهيم اساسي كه در مباحث و فصول  موضوع مورد تحقيق آغاز مي
  .بعدي به مناسبت محل ابتلاء خواهد بود، خواهيم پرداخت

  

  :رفع شناسي مفهوم-1-1     

شناسان  دانان، فقها و جامعه شناسان، حقوق ز منظرِ واژه، آن را ا»عرف«به منظور استحصال دقيق ماهيت نهاد      
  .خواهيم داد قرار مورد مداقهّ و بررسي

  :مفهوم لغوي-1-1-1     

خصوص در اين » فارس ابن« . اند ، معاني گوناگوني بيان نموده»عرف«شناسان در خصوص معناي واژة  واژه     
 :نويسد مي

 »تتابع و اتصال بعضي اجزاي يك چيز يه اجزاي ديگر آن، دوم: اول: كند رف، بر دو اصل و معنا دلالت ميع :
  1»سكون و طمأنينه

  :گويد» ابن منظور«     
. او عرفاً اولويت دارد، يعني معروف است: شود معروف ضد منكر است، و عرف ضد نكر است، گفته مي«

شود و عرف و عارفه  كه نيكو شمرده ميمعروف در اينجا آنچه از افعال است . معروف و عارفه خلاف نكر است
شناسد و با آن مأنوس است  و معروف داراي معناي واحد و ضد نكر است و آنچه است كه نفس آن را به خير مي

  2.»گيرد و به سوي آن آرام مي
 :نويسد در معناى اين واژه مى»  راغب«

»شمارد و منكر آنچه است كه  نيكو ميرف و شرع او آنها را معروف اسمي است براي كل افعالي است كه ع
كنند و  كساني كه مردم را به نيكي دعوت مي: فرمايد و خداوند متعال مي. شمارد شرع و عقل آن را غيرنيكو مي

و به نحو پسنديده (  -)كنند كنند و از منكر نهي مي به پسنديده امر مي: (فرمايد و خداوند مي) دارند از منكر باز مي

                                                            
  .281:؛ دارالجيل؛ بي تا؛ ص4؛جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، احمد؛ -1
2- »المعروف ضد المنكر، والعرف ضاى معروفاً قال اولاه عرفاًد النكر، ي .والعارفة خلاف النكر عروفوالم .المستحسنُعروف هنا ماي ن الافعال والعرف م

؛لسان الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابى ،بن منظور ا» ن الخير و تبسا به و تطمئن اليهل ماتعرفه النفس مو كُد النكر و هعروف واحد ضوالم والعارفة
  .239: ص ؛1405؛ نشر ادب الحوزة؛9؛جالعرب
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به امور حسن و پسنديده امر : فرمايد آنچه شناخته شده به احسان است و خداوند متعال مي: رفو ع) گوييد سخن
  1. »كن

  :نويسد در خصوص اين واژه مي»  جرجانى«   
  2.»عرف آنچه كه در نفوس به شهادت عقل نهادينه شده است و طبايع انسان آن را پذيرفته است«   

فعل پسنديده از ناحية عقل و «، »معرفت و شناخت«، »قرار، آرامش و سكون«، »تتابع، اتصال و پي در پي بود«    
شناسان  با تطبيق معاني كه واژه. اند  برشمرده» عرف«از معاني است كه در تعريف بالا اهل لغت براي .. و» شرع

گردد و  ري بر ميبه ديگ» عرف«گردد برخي از اين معاني براي  مي  اند به خوبي آشكار بيان نموده» عرف«براي 
اي تا  البته شايان ذكر است بذل تلاش و اجتهاد در خصوص واژه. رابطة برخي با ديگري رابطة لازم و ملزوم است

اي زماني  مستند به شاهد و دليلي نباشد، ارزش علمي نخواهد داشت؛ زيرا، تلاش در جهت كشف معناي واژه
به هر تقدير استعمال . كنند، لحاظ گردد اژه را استعمال ميارزش علمي دارد كه ارتكازات ذهني كساني كه آن و

مفروض و مفروغ عنه است؛ و مطاوي كلام اهل لغت گواه بر » فعل پسنديده و متداول بين مردم«در معني » عرف«
 .اين ادعا است

دوبار در ) رفع(اين واژه 3دو مرتبه بكار رفته است؛ سي» معروف«دوبار و واژة » عرف«در قرآن كريم واژة      
 ةو ديگر بار در سور ،»199« ةشريف ةآي»  اعراف« ة مبارك ةبار در سور يك »عرف«واژة  .كار رفته است به»  قرآن«

كه در اين دو آيه آمده است، » عرف«مفسرين قرآن دربارة واژة .بكار رفته است» 1« ةشريف ةآي»  مرسلات« ة مبارك
  :شود مي داراي اقوالي هستند كه ذيلاً بيان

  :باره گويد در اين» طبرسي«مرحوم      
 4.»هاي ستايش شده يعني به امر معروف و افعالِ زيبا و خصلت: امر به عرف «   

  :فرمايند ايشان در جايي ديگر در اين خصوص مي     

                                                            
1- »المعروف اسم و امر : (و قال تعالى)يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر: (لىتعا قال. ل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه و المنكر ماينكر بهماكُل

القاسم الحسين بن  ابى ،بن الفضل»و امربالعرف: المعروف من الاحسان و قال تعالى: و العرف)  و قلن قولا معروفا( -) المنكر بالمعروف و انه عن
  .332 - 331ص  ؛ق.ه1404الطبعة الثانية،  ؛دفترنشر الكتاب ؛المفردات فى غريب القرآن؛محمد

2- »المطبعة التعريفات؛السيد الشريف على بن محمد ،الجرجانى».رف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبولالع ،
  .64:ص.ق.ه 1306الاولى،  الخيريةالمنشاةالطبعة

  .605ش؛.ه1387نويد اسلام؛ چاپ هشتم؛ ؛مطبعةالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد؛ -3
، چاپ 1، ج جوامع الجامع؛امين الدين ابوعلى الفضل بن الحسن،الطبرسى » بالمعروف و الجميل من الافعال و الحميد من الخصال: و امر بالعرف« -4

  .491ص  ؛ش.ه1368سوم،
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هاي پسنديده كه عقل صواب آن را  عرف ضد نكر است و مثل آن معروف و عارفه است و آن كل خصلت«
ه عقل و شرع انجام آن را نيكو كل آن چيزي است ك) و امر به عرف( گيرد  شناسد و نفوس با آن آرام مي يم

 1.»هر خصلت حميده است: باشد و نزد عقل انجام آن قبيح نيست و گفته شده داند و مقبوح نمي مي

  :نويسد در تفسير اين واژه مي»  علامه طباطبايى«مرحوم    
هايي جاري زيبايي است كه عقلاء جامعه در بين خود به  ها و روش و عرف آنچه از سنت)  فو امر به عر( «   

  2.»شمارد اند به خلاف آنچه  از اعمال نادر كه جامعه و عقل اجتماعي آن را مقبوح مي رسميت شناخته
  :نويسد از علماي اهل سنت دربارة تفسير اين واژه مي» زمخشري«     

 3.»افعال كه شناخته شده و زيباستآنچه از : عرف«    

  :ددر تفسير خود گوي»  قرطبى«   
  4.»گيرد عرف و معروف و عارفه هر خصلت حسنه كه عقل به انجام آن رضايت دارد و نفوس با آن آرام مي«    
  :نويسد در اين خصوص مي» فخر رازي«   
مفروض است و انجام آن از عدم انجام آن، عرف و عارفه و معروف، هر امري است كه ناگزيري انجام آن «    

  5.»رجحان دارد
شود كه اين واژه در قرآن داراي  اند، آشكار مي مفسرين ارائه داده» عرف«با لحاظ كلية تفاسيري كه از واژة      

ه در لذا اين واژ. »احسان و نيكي«به معناي  -2؛ »معروف، كردار و گفتار پسنديده«به معناي  -1: دو كاربرد است
  .شود كند، و مفهومي ديگر از آن افاده نمي قرآن غالباً مفهومي ارزشي، اخلاقي را افاده مي

  

  

                                                            
1- »و العرف ضل يعنى بالمعروف و هو كُ) و امر بالعرف(رف صوابهاالعقول و تطمئن اليها النفوس عروف والعارفة و هو كل خصلة حميدة تعد النكر و مثله الم

: ؛تصحيحامين الدين ابوعلى الفضل بن الحسن،لطبرسى ا». حميدة عند العقلاء و قيل بكل خصلة و لاقبيحاً فعله او فى الشرع و لم يكن منكراً العقلِ ما حسن فى
  .ق 1390المكتبة الاسلامية چاپ چهارم ،2، ج سير القرآنمجمع البيان فى تفابوالحسن الشعراني؛ 

الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعى من الاعمال  نن والسير الجميلةقلاء المجتمع من السرف هو ما يعرفه العو الع) و امر بالعرف(« -2
  .380:ص ف؛1393بيروت موسسة الاغلمي؛ چاپ سوم ، ؛8ج  ؛ان فى تفسير القرآنالميزالطباطبايي، السيد محمد حسين؛». الشاذة النادرة

3- »رفو الع :عمر الزمخشرى، نشر  الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل، جاراالله محمود بن». عروف والجميل من الافعالالم
  .تا ادب الحوزه، بى

4-»و الععارفة كُعروف و الرف و المالجامع لاحكام ؛عبداالله محمد بن احمد الانصارى ابى ،القرطبى». قول و تطمئن اليهاالنفوسل خصلة حسنة ترتضيها الع
  .246:ص ؛م 1965 ؛العربى دار احياء التراث ؛7ج  ؛القرآن

5- »و العدار احياء التراث  ؛ 5ج  ؛التفسير الكبير؛الفخر الرازى». ن عدمهمخيرُ ل امر عرف انه لابد من الاتيان به و ان وجودهعروف هو كُرف و العارفة و الم
  .96:ص ؛تا بى ؛الطبعة الثالثة ؛العربى
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  1-1-2-رف از ديدگاه حقوق دانانمفهوم ع:  

از منظر و ديدگاه خود به بيان اين » عرف«شناسي براي  هر يك از دانشمندان عرصه علم حقوق، فقه و جامعه   
اگرچه تعاريف ارائه شده توسط . در حد اقتضاء ديدگاه هر كدام مختصراً ذكر خواهد شداند؛ و  پرداخته» واژه«

داشمندان اين سه دانش فاصلة چنداني از معناي لغوي آن نگرفته است، اما در معناي مصطلح هر يك از اين 
 .كند ها تا حدودي ماهيتي متفاوت از ماهيت لغوي پيدا مي دانش

رف بيان ع مختلفي براي تعاريف هاي مختلفي است كه دانش حقوق داراي رشته اينبه با توجه دانان  حقوق     
از حقوقى  رف و عادت ديرينه عبارتع«:عرف بيان داشته استدان روم باستان در تعريف  حقوق» ژولين« .اند داشته

 1.»است كه از آداب و سجاياى مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد

شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير  مقرراتى كه از سوى  به مجموعهز عرف برخي ديگر ا     
شكل بوده و به نحو يكسان  اند كه در تمام مملكت به يك گروهي ديگر از عرف تعبير به حكمي كرده2.اند آورده

هاى اجتماع  اند كه از پديده قواعدى دانسته را آن دسته از» عرف«برخي از آثار حقوقي در .شود عمل مي
 عملى را» عرف«همچنين . به خود گرفته است حقوقى ةقاعد ماهيتگذار  وبدون دخالت قانون گرديدهاستخراج 

دهند  مياى از طبقات يا گروهى از يك اجتماع به طور مكرر انجام  كه اكثريت صنفىاز اصناف ياطبقه اند دانسته
عرف به معناي مجموع ،در تعريف ديگر 3.استوهمطابق با مصلحت نوعى آن صنف يا آن طبقه و گر و آن عمل 

» عرف«دانان عرصة حقوق جزا در تبيين مفهوم  برخي از حقوق 4.است بيان شده  آداب، رسوم و سنتهاي يك قوم
  :اند بيان داشته

وت اي آنچنان ق توان عادتي تلقي كرد كه در ميان مردم يا گروهي از مردم به عنوان قاعده عرف را مي«   
مبناي اعتبار عرف ضرورتهاي زندگي اجتماعي . شود گيرد كه تخطي از آن مغاير توقعات جمعي محسوب مي مي

  5».اند رسد همگان بر اين عادات تراضي كرده است، چندانكه پس از چندي به نظر مي

                                                            
  . 21:ص  ؛ش.ه1352 ؛چاپ نخست ؛دانشگاه تهران ؛1ج  ؛ى حقوق فلسفه؛ناصر ،كاتوزيان-1
  .168، 167 :ص؛ش.ه1368چاپ نخست، ؛سمت ؛درآمدى بر حقوق اسلامى؛دفتر همكارى حوزه و دانشگاه-2
 170:، صهمان-3
هاي حقوق جزاي  باستهگلدوزيان، ايرج؛ . 34:ش؛ص.ه1385؛كتابخانه گنج دانش؛ چاپ شانزدهم؛زمينة حقوق جزاي عمومينوربهاء، رضا؛ -4

  .49:ش؛ص.ه1383؛نشر ميزان؛چاپ دهم،عمومي
  .139:ش؛ ص.ه1381؛نشر ميزان، چاپ ششم؛1؛ جحقوق جزاي عمومياردبيلي، محمد علي؛-5
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اسبات خود با هادر ايجاد و بسط من عمل و رفتار دولت ةرف و عادت از شيوالملل عمومى ع در حقوق بين   
 ةتكرار اين شيو ةكه در نتيج نحوشود، بدين  ها در اختلافات بايك ديگر ناشى مى آن ةچنين روي ديگر و هم يك

تدريج در روابط  شود كه به به قواعدى پيدا مى المللى ايمان و اعتقاد نسبت ها در روابط بين عمل و رفتاردولت
اين قواعد .شود هاى حاكم پذيرفته مى ارزش ر سنجشعنوان معيا الزامى به خود گرفته و به ةها جنب مشترك آن

ديوان «ةاساسنام 38 ةماد 2لذا به موجب بند 1.عمومى است الملل ريشه و اصل قواعد حقوق بين
   :»دادگسترى المللى بين
   »است كه ها قرار گرفته  حقوقى مورد قبول آن ة ها كه به صورت قاعد عمومى دولت ةرف عبارت است از رويع

اى و يا به صورت دو جانبه در روابط دو كشور با يك ديگر در تكرار امرى  يامنطقه به صورت جهانى ممكن است
  2.»ها باشد باموافقت ضمنى آن

   المللى پايه  آيد و در حل اختلافات بين به شمار مى الملل عمومى رف و عادت نخستين منبع حقوق بينع
 3.باشد تصميمات قضايى مى

وجود دارد، روشن است كه ارائه تعريفي كه » عرف«دانان در تعريف  آرائي كه بين حقوقبا توجه به اختلاف    
اما برخي در مقام تعريف .هاي دانش حقوق باشد، كاري آسان نخواهد بود منطبق با چارچوب هر يك از شاخه

  :اند ن داشتههاي دانش حقوق باشد و بيا عرف برآمده به نحوي كه مطابق با همة رشته
   »هايى است كه به تدريج در طول زمان بر اثر تكرار خود به خود و  رف عمل و روش يا سلسله اعمال وروشع

اى  هابه عنوان قاعده افراد جامعه يا گروهى از آن ةگذارى در اثر حوايج اجتماعى ميان هم قانون ةقو بدون دخالت
  4.»شده است اجتماع مقبول و مرسومآور در تنظيم روابط حقوقى بين افراد  الزام

ويژگى عموميت و  اول:رف لازم استاساسى در ع ، وجود دو ويژگى به عنوان دو ركنفوقبا توجه به تعريف    
نس با اى است كه نوعمردم به جهت ايمان و اعتقاد و نيزاُ رف پديدهع با اين توضيح كه، . مديگرى ويژگى الزا

احساسات افراد را جريحه دار  با آن نوعاً دهند و مخالفت و ناراحتى انجام مىآن، آن را بدون احساس نفرت 
 ةاين پديد. با توافق مشترك و همگانى پابرجا شده است است كه» اى قانون نانوشته«رفى در واقع چنين ع. نمايد مى

قرارداد ضمنى و  متمادى و مكررى است كه اثر عمل محصولكه  است اجتماعى برانگيخته از نيازهاى اجتماعى
ويژگي شاخص .مشترك ميان مردم داردوجود يك حس حقوقى و حكايت از  مشترك را ميان مردم پيدا نموده

پذيرى است كه همواره منطبق بر حوايج زندگانى مردم بوده و بامقتضيات زندگى  تحول اين حس مشترك،
                                                            

 .2:ص,ش.ه1328 ؛نا بى  ؛كليات حقوق؛يلاتىاميرش-1
  .92– 91 :ص ؛همانسلجوقي،محمود؛-2
  .173:ص ؛ همان؛رآمدى بر حقوق اسلامىد-3
  .29:ش؛ص.ه1378؛ دفتر تبليغات اسلامي؛ چاپ اول؛ درآمدي بر عرفجبار گلباغي،ماسوله،علي؛ -4
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و اوضاع اجتماعى، اقتصادى و فرهنگ مردم  ماى كه با تغيير اخلاق، رسو باشد به گونه اجتماعى نيز هماهنگ مى
گذارده و رعايت  رف احترامحفظ نظم و آرامش جامعه به ع قانون نيز به جهتلازم به بيان است كه  .يابد تغيير مى

 1.داند شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مى آن را لازم مى

  

     1-1-3-رف از ديدگاه فقها و اصوليينمفهوم ع:  

كارآيي گستردة عرف در دانش فقه باعث گرديده تا متصديان مباحث فقهي و اصولي بخشي از همت      
البته برخي از فقها عرف را به عنوان يك امر مسلم فرض . خويش را در تبيين و تفسير اين واژه به كار گيرند

يف در خصوص آن معاف دانسته و هاي ذهني خود دربارة آن، خود را از ارائه تعر فرض نموده و با لحاظ پيش
گوني از افقيهان و اصوليان شيعه و سنّي تعاريف گون. اند صرفاً به آن در مواضع مختلف استدلالي استفاده نموده

، »عادات العقلاء«، »محاسن العادات «، »الناس عمل«، »بناي عقلاء«، »سيره«، »عادت«با عناويني همچون » عرف«
  :اند ارائه داده.. و»فاق الناسات«،»طريقه و سلوك عقلا«

عادت و عرف آنچه كه به جهت عقلي در نفوس نهادينه شده و طبايع سليم آدمي آن را پذيرفته «  -1
 2.»است

عرف چيزي است كه مردم با آن آشنا هستند  و آن را دربين خودشان در معاملات به رسميت « -2
 3.»شناسند مي

 4.»پذيرد نهادينه شده و طبايع سليم آن را مي عرف چيزي است كه به شهادت عقل در نفوس« -3

 5.»عادت عبارت است از آنچه از امور تكرار شده و مقبول طبايع سليم، كه در نفوس نهادينه شده است« -4

 6.»شناسند و در قول يا فعل يا ترك فعل آنها جريان دارد عرف آن چيزي است كه مردم به رسميت مي« -5

 7.»و فعل است عرف عادت جمهور قوم در گفتار« -6

                                                            
  .8:ص؛ همان؛ى علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران مقدمه-1
  .114 :ص ؛ق.ه1237 ؛الطبعة الاولى ؛نا بى ؛2ج  ؛عابدين مجموعة رسائل ابن؛السيد محمد امين،افندى -2
  .49 :ص ؛ق.ه1417 ؛الطبعة الاولى؛مؤسسة الرسالة  ؛قواطع الادلة فى الاصول؛محمد حسن هيتو:تحقيق ؛مظفر  ابى، السمعانى-3
  .593 :ص ؛ه ق1406؛الاولى الطبعة ؛العلمية دارالكتب ؛2ج  ؛راركشف الاس؛احمد  بن البركات عبداالله ابى ،النسفى-4
، ، ، مؤسسة الحلبى وشركاء، حنيفة النعمان الاشباه و النظائر على مذهب ابى؛عبدالعزيز محمد الوكيل:تحقيق؛ العابدين ابراهيم زين ،بن نجيم-5

  .93 :ص ؛ق.ه1387
  .99 :ص؛م 1956 ؛الاولىالطبعة  ؛النصر ؛علم اصول الفقه؛عبد الوهاب ،خلاف-6
محمد  ،جعفرى لنگرودى :و نيز. 559ص ؛م1952 ؛الثالثة الطبعة؛المدخل الفقهى العام الى الحقوق المدنية فى بلاد السوريا؛ احمد مصطفى ،زرقاء-7

  .447 :ص؛ش.ه1370؛چاپ پنجم ؛سخن انتشارات گنج ؛ترمينولوژى حقوق؛جعفر
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واسطه و  اند و مخاطب بي عرف كساني هستند كه در زمان صدور خطابات و ادلة شرعي حضور داشته« -7
 1.»بوده اند) ع(و معصومين ) ص(مستقيم پيام وحي و سخنان پيامبر 

منشأ عرف گاه جبر و قهر خارجي است  .اند از آن جهت كه عاقل بر چيزي عرف استمرار عمل عقلاء -8
ي تو گاه منشأ ديني و وحيا ؛گردد دارد، لكن به مرور از مرتكزات آنها مي اي وامي ء را بر طريقكه عقلا

  2.گيرد دارد؛ چنان كه گاه از فطرت انسانها نشأت مي
ترين اقبال مواجه گرديده است؛ عناصر  است كه با بيش» عرف«ترين تعريف از  تعريفي اولي شايد كهن     
ها و  ها، منشأ عقلائي داشتن و پذيرش طبع سالم آدمي از شاخصه انها و استقرار در نفوس آنشيوع بين انس: گانه سه

امري قرار داده شده كه موطن آن جان » عرف«عرف در اين تعريف است، ضمن اينكه جنس و ماهيت فصول 
بناي «يا » عادت«به  البته برخي از اين تعاريف صرفاً مختص. باشد  نه اينكه عينيت خارجي داشته ،هاست انسان
از تعاريف ارائه شده، . تر بحث خواهد شد ها دقيق هاي آن باشد كه در مباحث بعد در خصوص تفاوت مي» عقلا

تعريف اول به لحاظ كامل بودن و انعكاس سه عنصر فوق الذكر در تعريف، به عنوان تعريف برگزيده قابل 
  .پذيرش است

  

1-1-4-ناسانرف از ديدگاه جامعه شمفهوم ع:  

شود؛لذا درك و شناخت اين  مي با تعابير گوناگوني ياد » عرف«شناسي از واژة  در علوم اجتماعي و جامعه     
البته هيچ يك از اين تعابير حامل تمامي . ناپذير است اجتناب» عرف«تعابير براي شناخت زواياي مختلف پديدة 

شناسان در اين خصوص  لذا برخي از جامعه. باشد ق نميدر دانش فقه و حقو« عرف«هاي مفهوم  معاني و جنبه
  :اعتقاد دارند

عنوان  اى از واژگان در مفهوم حقوقى به واژگان يا اصطلاحات حقوقى پاره ةاگر چه درمجموع«
شوند كه مقررات حقوقى در ارتباط با آن رفتارقرار دارد، لكن اين واژگان در رابطه با  تعريف مى »رفتاراجتماعى«

شناسى وجود يك شخصيت جمعى  باشند، چه اين كه جامعه متفاوتى رادارا مى شناختى معناى كاملاً م جامعهمفاهي
گزين رفتار يجا هاى تكيه بر نوع معينى از تكامل شيوه كند، بلكه هدفش صرفاً را تاييد نمى) عامل(رفتاركننده

 3».پذيرد اجتماعى است كه توسط اشخاص منفرد صورت مى

                                                            
  .171 :ص ؛ق.ه1403؛االله المرعشى النجفى مكتبة آيت ؛1ج  ؛شرح الفرائدبحر الفوائد فى ؛محمد حسن ،الآشتيانى-1
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رف رفتارى است اجتماعى البته هر نوع تماس افرادبشر ماهيت اجتماعى ندارد و تنها شناسى، ع معهاز پايگاه جا
گيرى شده  هنگامى داراى اين ويژگى خواهد بود كه رفتار فردبه طرز معنادارى به سمت رفتار ديگران جهت

از  نش يا خوددارىن، كُنوعى حالت درونى يا بيرونى است كه هدف آ» كنش اجتماعى« تعبير ديگر به 1.باشد
نش هنگامى اجتماعى كُ. بپذيرد نش است كه فاعل براى رفتار خويش معنايىاين رفتار هنگامى كُ. نش استكُ

نش كُ. پذيرد،با رفتارهاى ديگر اشخاص رابطه داشته باشد است كه برحسب معنايى كه فاعل براى آن مى
هنگامى در كار است كه چندين  »مناسبات اجتماعى«. يابد سازمان مى »اجتماعى مناسبات«اجتماعى به صورت 

نحوى كه هريك از  به نش هر يك معطوف به حالت ديگرى استكنند و معناى كُ نش با هم عمل مىكُ فاعل
نش به طور منظم هر يك رفتارهاى چندين فاعل كُ كه با توجه به اين. ثير ديگرى قرار داردأتحت ت ها متقابلاً نشكُ

ها ناشى از وجود چيز ياعامل  كه اين نوع با قاعدگى توان نتيجه گرفت ، ميگيرند مى ى صورتثير ديگرأتحت ت
ناميده  »رفع«اى منظم باشد،  رابطه اجتماعى ةكننده هنگامى كه رابط اين چيز يا عامل تعيين ؛اى است كننده تعيين
اشد چندان كه خود آن به طبيعتى طولانى ب »عادتى«اجتماعى منظم در  ةو هنگامى كه خاستگاه رابط ؛شود مى

تعريف گرديده، جزو آداب و رسوم كه»عادتى«را به عنوان » رسم«معمولا2ً.نام دارد »رسم«گردد،  ثانوى مبدل
در عمدتاً»رسم«اصطلاح 3.رساند كتسب ازطريق تكرار اعمالى يكسان را مىكه عادت نيز خودآمادگى م ؛كنند مى

در اين جا  » رسم«اهميت 4.كند مى رفتار و معتقدات دلالت ةهاى جا افتاد سياق رود و بر كار مى به» شناسى مردم«
توان  شود، نمى طور كه اغلب گفته مى برخوردار بوده و آن است كه باز شروع مستمر چيزى است كه از موفقيت

رفتارهاى  در قلمرو ،بنابراين 5.قديمى يا عاداتى نينديشيده به حساب آورد هاى آن را رفتارى تابع شيوه
شود و يا به طور  هاى رفتارى معينى وجود دارد كه با معناى نوعى همانندى توسط افراد تكرارمى اجتماعى،سيره

شود كه  مى ناميده» رفع«گيرى رفتار اجتماعى هنگامى  اين جهت. كند ها بروز مى همزمان در ميان تعدادى از آن
اگر عادت عملى پايدار و . جز عادت عملى استوار نباشدموجوديت آن در ميان گروهى از افراد برچيزى به 

هاى  آن نوع رفتارى كه از فرط قدمت وتكرار به شيوه6.شود تبديل مى »رسم«به  «رفع»ديرپا باشد 
 7.نام دارد »تسنّ«اى تبديل شده است،  خودانگيخته
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اى كه به طور بيرونى تضمين نشده و  عدهقا يعنى »رسم«،بنابراين ؛قراردارد»قرارداد«و » حقوق«در برابر  »رسم«     
اى واحد و  ه را دارند كه ديگران به گونهموج ها هميشه اين توقعِ گروه ا اعضاىام ؛كند فرد خود را با آن منطبق مى

تواندمدعى داشتن اعتبار  نمى »رسم»از اين نظر . مرسوم منطبق سازند ةدلايلى يكسان خود را با قاعد بر اساس
يا  »حقوق« به حالت كه گذر از اين حالت بديهى است. كس ملزم به رعايت آن نيست هيچ ،زيرا ؛واقعى باشد

گردد كه علاوه بر  هاى حقوقى در صورتى واقع مى رفرسوم به ع تبديل1.تدريجى است كاملاً »قرارداد معتبر«
چه در  عمل چنان ف انجامرص. حقوق عينى گردند ةحقوق ذهنى و شامل قاعد ةداراى خصيص نيز  در عمل، رواج

بر اين  اساساً » رسم«بات بنابراين ث2ُ.حقوق ندارد ثيرى در تحققأانديشه و ضمير مردم استحقاق ضمانت اجرا نيابد ت
كند در معرض ناملايمات كوچك و بزرگ قرار  رفتارش را با آن تطبيق نمى واقعيت استوار است كه كسى كه

با اين  چنان اند، هم يابد كه رفتار اكثر كسانى كه وى را احاطه كرده مه مىواين وضع تا زمانى اداخواهد گرفت؛ 
 3.منطبق و به آن وفادار باشند »رسم«

   شناختى  عد جامعهاصطلاحات ديگرى نيز وجود دارندكه به نحوى هر چند پوشيده و غير مستقيم  با ب»رفع« 
آداب «و  »ها آيين«. اند از اين دست»  آداب اجتماعى«و  »ها آيين« ،» آداب و رسوم«اصطلاحاتى همچون . اند مرتبط

هاى زندگى، عادات و رسوم خاص  وشامل شيوه4،ها را وضع نكرده است اعمالى هستند كه قانون آن» اجتماعي
چنين داراى ابعاد الزام و رضاى عمومى شركت  هم »آداب و رسوم«. شود مى يك ملت، مردم يا يك جماعت

چنين تعريف  توان رايج را مى »رسوم«و  »آداب«شناسى  از ديدگاه جامعه. تماعى نيز هستكنندگان درحيات اج
  : نمود

و جامعه نيز در  دهند به يك طبقه انجام مى اند و افراد متعلق مجموع رفتارهايى كه به صورت عادت درآمده«   
  . » نهايى قايل است هايش براى آنان معنايى ترتيب ارزش

رايج تقبيح افكار عمومى و درمواردى تعقيب افراد با استناد به قوانين مدنى  »آداب و رسوم« تخطى در رعايت   
بيشتر مربوط به رفتار درونى،  »رسوم«اند كه  فرق گذارده و گفته »رسوم« و » آداب«برخى بين 5.شود را موجب مى

و  »رسوم«مايز توان گفت كه ت به ديگر سخن مى. بيشترمربوط به رفتار خارجى است »آداب«درونى، و 
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 ةخارجى است و به وسيل هاى عملى كه خالصاً فردى با شيوه ةهاى ذهنى شد با تمايز فرمان  ،معادل است»آداب«
 1.اجتماع تنظيم شده است

رف و عادت صورت رفتارهايى كه بر طبق ع نيز براى نشان دادن »آداب اجتماعىآيين و«اصطلاح    
عد مادى آنان نظر رف در ببه كاربرد و رعايت عادات و ع»  ها وآداب اجتماعى نآيي«ا ام ؛رود كار مى گيرند،به مى

كار رفته در  به رف در فقه و حقوق با همين پديده و ساير واژگانع ة اخير تفاوت بين پديد ة نكت2.دارند
وى آن است كه عد معنرف در فقه و حقوق بع از اركان اساسى و اصلى ؛زيرا،سازد شناسى را برجسته مى جامعه

 3.رود آور آن به شمارمى عامل و نيروى الزام

اگرچه شناسي، گريزي از پذيرفتن اين حقيقت نيست كه  در دانش جامعه» عرف«با توصيف انواع تعابير مشابه      
نزديك  دانش فقه و حقوقدر  »رفع«تاحدود زيادى به معناى  شناسي اتًعابير بكار رفته در دانش جامعهگاه
طبيعى  هاى تعبيرى كه امرى تفاوت نظر از وافي غرض ما نيست؛زيرا، اين اصطلاحات صرف يك اما هيچاند،  شده
  .باشند فقه و حقوق مى دانش در » رفع«ةپديد ةدهند اى از عناصر تشكيل گر پاره بيان صرفاً، است

 
 
 

  :اركان تشكيل دهندة عرف -1-1-5     
  

اي كه ميسر است، به  موضوع كلي حقوقي شايسته است كه آن موضوع تا درجهبراي پي بردن به ماهيت هر      
اجزاء خود تجزيه و سپس هر جزء آن مورد بررسي واقع گردد تا از مجموع اين مطالعات به شناسايي كامل آن 

  .نيز چاره اي جز اين نيست» عرف«در مورد . توفق حاصل آيد
عنصر «. تجزيه پذير است» عنصر معنوي«و » عنصر مادي«: تند ازعرف حقوقي به دو عنصر اصلي كه عبار     

اي است كه چنين فعلي را به ترتيب منظم در رابطه حقوقي  آن انگيزه»  عنصر معنوي«هر عرف فعل و » مادي
اند؛ اينها كساني هستند كه ريشه  را ركن سوم عرف دانسته» ركن قانوني«البته برخي نيز . سازد معين جاري مي

دانند؛ زيرا، با وجود داشتن  آور بودن عرف را در به رسميت شناختن آن از سوي قانون يا روية قضايي مي زامال
به . آور نگشته است ركن مادي و معنوي هرگاه عرف مورد استفادة روية قضايي قرار نگيرد، كامل نشده و الزام
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حقوق كافي بوده و نيازي به ركن قانوني يعني رسد وجود ركن مادي و معنوي براي ورود عرف به عالم  نظر مي
  .شناسايي عرف از سوي قانون ندارد

  :نويسد دكتر كاتوزيان در مورد اركان عرف مي     
اي از آنان، به عنوان  اي كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه قاعده(از تعريف عرف «   

شود كه جمع آنها براي ايجاد اين قاعده  دو عنصر اساسي استخراج مي) آور مرسوم شده است اي الزام قاعده
اين دو ركن يكي مادي و ناظر به فرآيند تكوين عرف و سير تكامل آن در ميان عادات و . حقوقي ضروري است

  1.»رسوم اجتماعي است و ديگري معنوي و مربوط به آراستن رسم اجتماعي با لباس حقوقي است
  
  
  

  :عنصر مادي -1-1-5-1     
عنصر فعل در عرف : به عبارت ديگر. نمايد نظر مي آن جلب» عنصر مادي«در هر عرف حقوقي قبل از هر چيز      

. گردد حقوقي به صورتي نمايان است كه در يك نگاه سطحي به آن تنها همين يك عنصر در آن مشاهده مي
واقعة اجتماعي قبل از هر چيز نفس آن واقعه مجرد از  نمايان بودن عنصر فعل در عرف مانند آن است كه در هر

گيرد و اطلاع يافتن بر ساير جهات  آيد و در اذهان جا مي اند به چشم مي همة عواملي كه در ايجاد آن مؤثر بوده
هاي حقوقي  اين عنصر، در واقع، ظرف قواعد عرفي است و اگر در عرف. باشد آن نيازمند بررسي و دقت نظر مي

باشد و  هاي اجتماعي تنها عنصر برجسته و اصلي مي شود در ديگر عرف نوان يكي از دو عنصر ممتاز تلقي ميبه ع
عرف نوعاً مشتمل بر فعل » عنصر مادي«. پذيرد به طور كلي هر عرفي در فعل تجسم و به صورت آن تحقق مي

ت كه عادتي به مدت طولاني بين براي ايجاد عرف لازم اس.گردد مثبت است و به ندرت شامل ترك فعل مي
عنصر مادي عرف در صورتي كامل است . عموم مردم مرسوم شود، وهمه در برابر واقعة معين آن را به كار بندند

هاي زودگذر و رسومي كه چندي  منظور از پايدار بودن اين است كه عرف از عادت. كه عمومي و پايدار باشد
اي به آن خو  و منظور از عمومي بودن عادت اين نيست كه تمام مردم جامعه. دگيرد، ممتاز شو مورد پسند قرار مي

بايد در ). عرف خاص(ها مخصوص به محل يا گروه معين از اشخاص است  زيرا، بسياري از عادت. گرفته باشند
؛ يعني به اي از مردم كه شغل يا اقامتگاه معين دارند عادت مورد نظر جنبة عمومي پيدا كرده باشد ميان دسته

  2.شمارند اي رعايت شود كه بتوان گفت همه آن را محترم مي اندازه
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عرف حقوقي همان اعمال مكرري است كه به خصايص حقوقي معين آراسته » عنصر مادي«به تعبير ديگر     
دربارة اين كه خصيصة ذاتي هر عمل عرفي حقوقي پس از چند بار تكرار و گذشتن چه مدت . گرديده است

به علاوه لازم است تصريح . توان قطعي نظر داد آيد نمي نمايد و به صورت عرف حقوقي قطعي در مي وز ميبر
هاي بسيار دور و گذشته جستجو  هاي آن در زمان گردد كه براي احراز اعتبار عرف ضروري نيست كه ريشه

دهندة آن محرز باشد  گردد؛ زيرا، به فرض آنكه قدمت عرف مدلل نگردد در صورتي كه عناصر تشكيل
  1.توان در اعتبار آن ترديد روا داشت نمي

  
  

  :عنصر رواني -5-2- 1-1    
اين . در كنار عنصر مادي عرف حقوقي، عنصر رواني آن، امري دقيق و تشخيص آن دشوار است، قرار دارد   

گريزيها است كه جنبه عنصر، بنا به وصف تاريخي كه از آن به عمل آمده، عبارت از نظر حقوقي ناشي از نا
البته نبايد شرط الزامي بودن موجب اين پندار گردد كه اين . يابد الزامي يافته و بدون آن عرف حقوقي تحقق نمي
صرف انجام يك عمل، چنانچه در انديشه و ضمير مردم . گردد الزام به مثابه قانون باعث الزام و اجبار افراد مي

تواند به عنوان عرف مورد  بر اين اساس، عادتي مي 2.ي در تحقق عرف ندارداستحقاق ضمانت اجرا نيابد تأثير
ها  ها با اينكه مدت بسياري از عادت. آور باشد كنند الزام استناد قرار گيرد كه به اعتقاد كساني كه آن را رعايت مي

عنوان قاعدة حقوقي تكرار شده و جنبة عمومي پيدا كرده است، چون به نظر مردم اجباري نيست و آن را به 
نيست و جزو آداب و رسوم و نزاكتهاي اجتماعي محسوب » عرف«دارند، به معناي خاص كلمه  محترم نمي

اي از  كنند يا مراسم محلي كه در پاره شود؛ مانند آدابي كه مردم در طرز معاشرت و برخورد با هم رعايت مي مي
  3.سازند ها برپا مي جشنها و سوگواري

  
  :ين مبحثخلاصه ا   
دانان، فقها  شناسان، حقوق در آراء واژه» عرف«با بررسي و مداقهّ در خصوص ماهيت واژة در پايان اين مبحث،    

  :شناسان، ذكر نكاتي در اين خصوص ضروري است و جامعه

                                                            
  70:؛صهماني، محمود؛ سلجوق-1
  72:؛ صهمان -2
  179:؛ همان؛ صمقدمة علم حقوقكاتوزيان، ناصر؛  -3
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» گذار مرجع قانون«و يا » شارع مقدس«مجعول از سوى  ةيك واژ »رفع«پر واضح است كه اصطلاح  -1
اند،بلكه اين اصطلاح همچون بسيارى ديگر از  يك براى آن تعريفى ارايه نداده هيچ ا،؛ زيرنيست

توان دعوي اين را  ارائه گرديد مي» عرف«ه به كلية تعاريفي كه از لذا با توج. است »رفىع«ةواژگان، واژ
نياز از  ىاى است روشن كه ب موجود در آن،پديده با تمامى ظرافت و پيچيدگى »رفع«ةپديد داشت كه 
 .» رف ببابكالع«: بر اين بنيان است كه گفته شده است. نمايد تعريف مى

توان پي برد كه هيچ يك از تعاريف را  مي» عرف«نگري در تعاريف ارائه شده از  با اندك تأمل و ژرف -2
 توان پذيرفت؛ و به تعبير اخري در اصطلاح منطق، تعاريف ارائه شده به عنوان تعريفي حقيقي نمي

البته اين تعاريف . كند هاي مشابه همپوشاني پيدا مي از اين رو گاه با اصطلاح. نيستند» حدي تعريف«
سازد، كه از اين جهت قابل تقدير است؛  روشن و آشكار مي» عرف«را در خصوص   نكات زيادي

ض و ابرام تعاريف بنابراين، نسبت به تعاريف ارائه شده موضعي ميانه شايسته است، نه بايد مفرطانه به نق
 .پرداخت و نه با تسامح غير علمي به آنها نگريست و از آنها گذشت

گر  اين كاربرد بيانمشهود است؛» عقل«در برخي ار تعاريف ارائه شده كه ذكر آن گذشت كاربرد واژة  -3
. باشد از سوى اينان مى »رفع«بودن  و نيز پذيرش ويژگى عقلانى »رفع«ةدخالت عقل در تكوين پديد

اند كه از  و قابل پذيرش »رفع«ةهمپوشى واژ ةهاى رفتار اجتماعى تنهاهنگامى شايست بدين معنا كه سيره
و » عرف«بر اين بنيان است كه برخي يكي از وجوه مميزه بين  .و پذيرش باشند نظر عقل مورد قبول

 . اند دانسته »رفع«عقلانى بودن  را در ويژگي» عادت«

در ظاهر داراي اقوال مختلف هستند؛ اما با ژرف نگري در » عرف«وص واژة اگرچه اهل لغت در خص -4
 مفروض و مفروغ عنه است؛» فعل پسنديده و متداول بين مردم«در معني » عرف«شان استعمال  كلام

واژة عرف در قرآن از معناي اصطلاحي آن در دانش حقوق فاصله دارد و در دو معنا استعمال شده  -5
لذا اين واژه در . »احسان و نيكي«به معناي  -2؛ »معروف، كردار و گفتار پسنديده«ي به معنا -1: است

 كند؛ قرآن غالباً مفهومي ارزشي، اخلاقي را افاده مي

رف ما استقر العادة و العب«:  تر است از بين تعاريفي كه فقها از عرف ارائه داده اند؛ تعريف ذيل مناسب -6
زيرا سه عنصر اساسي عرف را در خود منعكس « السليمة بالقبول ته الطبايعالعقل و تلق ةفوس من جهفى النُ

 كرده است؛

رف ع مختلفي براي تعاريف هاي مختلفي است كه دانش حقوق داراي رشته اينبا توجه به دانان  حقوق -7
 اول:اند القول متفقرف اساسى در ع وجود دو ويژگى به عنوان دو ركن؛اما در خصوص اند بيان داشته

 م؛ويژگى عموميت و ديگرى ويژگى الزا
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نزديك  دانش فقه و حقوقدر  »رفع«تاحدود زيادى به معناى  »شناسي جامعه«تعابير بكار رفته در دانش  -8
هاى تعبيرى كه  تفاوت نظر از يكوافي غرض ما نيست؛زيرا، اين اصطلاحات صرف اما هيچاند،  شده
فقه و حقوق  دانش در » رفع«ةپديد ةدهند عناصر تشكيلاى از  گر پاره بيان صرفاً، استطبيعى  امرى
 ؛باشند مى

نيستند اما زوايا » حدي«دانان ارائه شده تعاريف  تعاريفي كه در خصوص عرف توسط فقها و حقوق -9
 كند؛ عرف را آشكار و نكاتي را در خصوص آن بيان مي

گر  اين كاربرد بيانشهود است؛م» عقل«در برخي ار تعاريف ارائه شده در خصوص عرف كاربرد واژة  -10
 ؛باشد از سوى اينان مى »رفع«بودن  و نيز پذيرش ويژگى عقلانى »رفع«ةدخالت عقل در تكوين پديد

11- تجزيه پذير است» عنصر معنوي«و » عنصر مادي«: رف حقوقي به دو عنصر اصلي كه عبارتند ازع .
است كه چنين فعلي را به ترتيب منظم در اي  آن انگيزه»  عنصر معنوي«هر عرف فعل و » عنصر مادي«

 .سازد رابطه حقوقي معين جاري مي

  
     1-2- رف در حقوقتاريخچه كاربرد ع:  

  
گردد،  معنا و معرفى مى»  رفىع حقوق«هاى حقوقى به نظام  ها و نيز در بسيارى از نوشته كه در فرهنگ »لا كامن«   

رف و رسم عام اصول و قوانين به دست آمده از يك ع ةمجموع»لا كامن«. به وجوه مختلفى تعريف گرديده است
معينى  ةطبق كه با گذشت زمان با آراى مختلف قضايى تضمين بيشترى يافته و بدون اين كه به و بسيار كهنى است

قسمتى از » لا كامن«درتعريفى ديگر گفته شده 1.گردد فرما مى اختصاص داشته باشد، در سراسر كشور حكم
عبارت  »لا كامن«به گفتة كُنت . گذارى نباشد قانون ةپديد آمده از قو ت كه منبع آن قوانين يا مقرراتحقوق اس

باشد و نيروى آن بر اعلام  مى اصول، رسوم وقواعدى است كه در مورد حكومت اشخاص و اموال قابل اعمال: از
باشد  ز عرف به عمل آمده و كامل نمياين تعريف نظير تعريفي است كه ا 2.باشد صريح قانون گذرا استوار نمى

قانون اثر : بنا به تعريف ديگر كُنت. اشاره شده است» قانون«و » كامن لا«جز آنكه طي آن به يكي از جهات مميزه 
به موجب تعريف . باشد نمي ،جزء قوانيني كه وسيلة زمان معمول گرديده» كامن لا«گذار است و  اراده قانون

سنن و اصول و  حقوقى خاصى است كه روش آن در حل اختلافات ودعاوى مبتنى برسبك  »لا كامن«ديگر، 
اند و نتيجه وضعيت روحي خاصي است كه وفق آن،  باشد كه در آراء قضات مندرج گرديده تجارب قضايي مي

                                                            
  .24:؛ صهمانو نيز سلجوقي، محمود؛ . 509:؛ صش.ه1348 ؛چاپ نخست ؛دانشگاه تهران ؛سرگذشت قانون؛على،پاشا صالح -1
  .23ص  ؛همانسلجوقي، محمود؛  -2



١٩ 
 

امور در حالت مركب خود همانطور كه در خارج وجود دارند، نه به صورت تجريدي و انتزاعي، مورد سنجش و 
شود كه با رعايت احتياط بر اساس اصول تجربي و بر طبق  در اين سبك ترجيح داده مي. گيرند رزيابي قرار ميا

هايي، بنا بر اعتقاد طرفداران آن ناشي از  حل چنين راه. باشد، رفتار گردد عدالتي كه مقتضي هر مورد خاصي مي
روشن است كه مبناى اين آرا به  .باشد آنها ميبيني و حل وقايع بنا بر طبيعت و مقتضيات خاص  اقععادت به و

رفى اند به حالت ع زيسته ها مى ى درمحيطى كه صادر كنندگان آنأطور مسلم افكارى بوده كه در زمان صدور ر
ونخستين بار  ؛شود هاى بسيار قديمى و به خاطر نيامدنى ياد مى رفها با عنوان ع اكنون از آن متداول بوده است كه

ها در آراى قضايى منعكس گرديده وبه صورت رسمى و مكتوب وارد زندگى عملى  قضايى دادگاه توسط هيات
رفى و از نظر گونه كه ازحيث تاريخى، ع بدين ؛داراى دو ويژگى است»لا كامن« ،بنابراين. مردم شده است

رف، وجدان قاضى بر ع وهعلا »لا كامن«ة دهند توان گفت عناصر تشكيل مى بنيانبر اين 1.باشد سازمانى،قضايى مى
تطبيق اين چكيده با  ةها و امروزه نتيج رفع ةچكيد كه در اصل »لا كامن«رسد  به نظر نمى ،زيرات؛ هم بوده اس

كه  چنان2.ى قاضى تاييد شده، قابل تصور باشد به وسيله احتياجات عصر جديداست، بدون رعايت اصولى كه قبلاً
دهد كه  است، نشان مى »لا كامن«حقوق  ثل انگلستان كه داراى نظامآراى قديم دركشورى م ةبررسى مجموع

موجود نمى هاى رفقاضى تنها به بررسى ليست دقيق ع گيرد كه  هايى را در نظر مى رفپردازد، بلكه آن دسته از ع
 3.اكثريت مردم قرار گرفته و براى او نيز عقلايى باشد مورد قبول

 -2احترام به سوابق قضايي؛  -1: بر سه اصل استوار است كه عبارتند» لاكامن «كه،  ما حصل كلام اين     
برتر شناختن حقوق نسبت به همة  -3استعانت از هيئت منصفه به منظور بررسي جهات علمي و عيني واقعه؛ 

. هاي اجتماعي و الزام همة اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از حقوق خصوصي و عمومي به متابعت از آن سازمان
هاى كهن  ل بين مردم و رسمرف وعادت متداومنبع اصلى وعمومى حقوق ع »لا كامن«نظام حقوقى ابراين، بن

گيرى  ثير قضات را درشكلأالبته نبايد ت. باشد آراى قضايى محاكم حفظ گرديده، مى ةبه وسيل اى كه شده فراموش
ها و سنن و  رفى نبوده بلكه از عدر اين نظام حقوقى، حقوق داراى واضعان معين ومشخص. آن ناديده گرفت

  5.گذارى نيست و فرق آن باقوانين موضوعه در اين است كه مولود مجالس قانون4؛گيرد رسوم سرچشمه مى
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  :لا  پيدايش كامن ةتاريخچ-1-2-1
  

جا كه اين نظام  از آن1.ددرانگلستان ايجاد گردي)م 1066(هاى پس از  نظامى است كه در سال » لا كامن«     
لذا 2؛تاريخ حقوق انگلستان بوده است ثير تاريخ خودقرار گرفته و تا قرن هجدهم منحصراًأتحت ت حقوقى عميقاً

ايجاد :گفته شده »لا كامن« ايجاد ةكه دربار نچنا. بايدتاريخ پيدايش آن را در تاريخ حقوق انگلستان جست
در ) م 1066(اى كه تا سال  هاى حقوقى نظام3  .انگلستان ة يعنى ايجاد حقوق انگليسى مشترك براى هم»لا كامن«

هاى  دادگاه«محلى بود كه توسط  رفى كاملاًشد، نظام حقوق ع هاى انگلستان اجرامى دادگاه
ت شد كه كداميك از اصحاب دعوا بايدصح رف تصميم گرفته مىيعنى برحسب ع ؛گرديد مىاجرا» بخش
ها بر  كشور اگر چه هنوز هم دادگاه بر اين »ها نورمان«ة از غلب پس. هاى خود را با نوعى از ادله اثبات كند گفته

ا 4؛دادند ى مىأمحلى ر رفى كاملاًطبق حقوق عهاى شاهى پديدار گرديد كه  اندك روندى از سوى دادگاه ام
 ةسرانجام در قرن سيزدهم ودر نتيج. اى براى ايجاديك حقوق مشترك و هماهنگ در انگلستان فراهم آورد زمينه

هاى محلى كه  رفانگلستان از مجموع ع ، حقوق مشترك و همگانى»لا كامن«هاى شاهى  فعاليت قضات دادگاه
با » لا كامن«ت از به همين علّ 5؛در ثلث آخر قرن يازدهم در اين كشوروجود داشته، ساخته و پرداخته گرديد

اين نظام  6.دانست »لا كامن« تشكيل ةا دوربايد قرن سيزدهم ر ،نابراينب. دشو نام برده مى»  رفىحقوق ع« عنوان
هاى مختلف حاكم بر  رفحقوقى كه مبناى آن حقوق دربار پادشاهان انگلستان وبه وجود آمده از تركيب ع

از قرن سيزدهم ميلادى به بعد توسعه پيدا كرد و حقوق معمول و قابل اجرا  7روابط خصوصى بوده است،
علاوه بر  »لا كامن«8.ه نمايدئبراى تمام دعاوى مطروحه راه حل قابل اجراارا ستو توان ؛مردم انگلستان گرديد براى

اى استثنائات در  كشورهاى انگليسى زبان را با پاره ةهم آن بوده است، انواع حقوق أبر حقوق انگلستان كه منش
ايى كه ازنظر كشوره ةدر اغلب و شايد در هم »لا كامن«در خارج ازكشورهاى انگليسى زبان نفوذ . گيرد برمى

از يك سو سازمان ادارى و ، زيرا ؛اند، قابل ملاحظه است سياسى به انگلستان وابسته بوده و يا همچنان وابسته
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